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روایت »صباشگاه« از 
بازی ساز ها و گیمر ها 

در  دانش بنیان  شرکت های  محوریت  با  »صباشگاه«  برنامه 
آنتن  بــازی ســاز هــا روی  گیمر ها و  از جمله  بــازی ســازی  عرصه 

رادیوصبا می رود.
دربــاره  صبا  رادیـــو  صباشگاه  برنامه  تهیه کننده  بیشه،  امیر 
که با محوریت شرکت های دانش بنیان در عرصه  این برنامه 
ــو  گــفــت: صباشگاه، بــاشــگــاه مــهــارت رادی بــازی ســازی اســـت، 
که در فصل اول به بازی های رایانه ای می پردازیم.  صباست 

یعنی علاوه  بر گیمر ها و بازی کننده ها به بازی ساز ها می پردازیم. 
او ادامه داد: محوریت اصلی صباشگاه که در زیر لایه های برنامه 
تــوان داخلی شرکت های دانش بنیان در عرصه  وجــود دارد، 
بازی های رایانه ای و تلفن همراه است. ما می خواهیم بدانیم 
کشور ما در عرصه بازی های  ایــن قشر چه مشکلاتی دارنــد و 

رایانه ای در چه رتبه ای قرار دارد. 
تهیه کننده برنامه صباشگاه رادیو صبا افزود: در این برنامه درباره 

که می توانیم به دست  مشکلات این صنعت و پیشرفت هایی 
بیاوریم، صحبت خواهد شد. این برنامه بیشتر مستند رادیویی 
گیمر ها یا بازی سازها می رویم.  که ما به محل کسب وکار  است 
بیشتر این افــراد مشاغل مرتبط با بــازی یا مشاغل غیر مرتبط 
دارنــد. به عنوان مثال، چند تا از بازی ساز ها شغل اصلی شان 
بازی سازی بود. بقیه خبرنگار یا تدوینگر یا انیمیشن ساز بودند 

که در کنار کار اصلی شان، گیمر یا بازی ساز شدند.

 پایدارخان 
در وجود من بود

جــواد قامتی را با فیلم »پــوســت« بیشتر 
می شناسیم. او در سریال »آتــش و باد« 
نقش پایدارخان را بازی کرده است که در 
این بــاره می گوید: آقــای راعــی شخصیت 
پــایــدار خــان و نــامــدار خــان کــه پسرهای 
پایدارخان در دارالفنون تهران  کردند.  برایم تشریح  را  فــتــح ا... خــان هستند 
درس می خواند اما به واسطه اتفاقاتی به همراه برادرش به منطقه برمی گردند؛ 
که آنها را در منطقه پابند می کند و  در ادامــه هم درگیر ماجراهایی می شوند 
اتفاق های جدیدی را رقم می زند. پایدار خان، جوانی که سوداهایی در سر دارد 
و پس از بازگشت به زادگاهش، در ارتباط با برخی از شخصیت های داستان دچار 
چالش می شود، یکی از پایه های اصلی قصه آتش و باد است که در 20 قسمت از 
سریال حضور پررنگی دارد.وی در ادامه عنوان می کند: پایدار خان در وجود من 
بود، سعی می کردم با هر بار خواندن این نقش بیشتر در وجودم شکل بگیرد و 
به سخن گفتن و عمل کردن بینجامد. منتهی چون با شخصیت من فاصله دارد 

داشت، من را تحت تاثیر قرار می داد و اجازه حضور به آن دادم. 

شخصیت هایی که خوب 
پرداخته شده اند

گر نقش خولی در مختارنامه در  صدرالدین حجازی ایفا
سریال »آتش و باد« نقش شوکت خان را بازی کرده است. 
ــاره این نقش به جام جم می گوید: وقتی ایفای  او درب
این نقش به من پیشنهاد شد، فیلمنامه را خواندم و 
فهمیدم این سریال متن خیلی خوبی دارد و خوشم 
گاهانه و بدون تحریف  آمد. قصه یکجورهایی درباره مشروطه است و خیلی صریح، صادقانه، آ
نوشته شده، نویسندگان کاملا به گویش و نگارش آن زمان اشراف دارند و شخصیت پردازی  ها 
هم خوب از آب درآمده است.وی همچنین ادامه می دهد: نویسندگان این سریال وارد متن 
مشروطه نمی شوند و حوادث ناشی از آن را نمایش می دهند. می شود گفت قصه سریال، 
آینه ای از آن زمان است. در این سریال چند خان حضور دارندکه با یکدیگر درگیری های قومی 
و عشیره ای دارند و جاه طلبی ها، خودخواهی ها، تفرعن و تکبر این شخصیت ها در قصه بروز 
گر  می کند.وی می افزاید: چنین آثــاری یک بار ساخته می شوند، مثل سریال مختارنامه. ا
بخواهند درباره حافظ و مولانا هم اثری تولید کنند، همان یک اثر است. سریال ساختن از این 
شخصیت ها مثل آثار اجتماعی نیست که همه نوعش ساخته شود. تلویزیون چون می داند 

گاهانه عمل کرده و امکانات خوبی را فراهم آورده است. یک بار ساخته می شود، آ

نگاه

یادی از درگذشته 
»آتش و باد«

ی مــبــارکــه  زنـــده یـــاد کــریــم اکــبــر
یکی از بازیگران سریال »آتــش و 
بــاد« اســت کــه به دلیل ابتلا به 
ونا درگــذشــت. ایــن بازیگر که  کر
باقدرتی  نقش آفرینی های  او  از 
ــم در تلویزیون  را بــه خــاطــر داریـ
ــی)ع(،  ــلـ ــام عـ بـــا ســـریـــال هـــای امـ
ــه، بــچــه مــهــنــدس،  ــامـ ــارنـ ــتـ ــخـ مـ

مـــــــرغ حـــــــق، 
گــــــــرگ هــــــــا، 
جابربن حیان 
دیــــده   ... و 

شد.

نما

کیوآرکد را اسکن کنید

سیما

شدند و برخی های شان مایل به نیکی  کــردن، بودند. به ندرت خان های 
خیلی خوب بوده؛ مثلا در جواهرده کوهپایه اصفهان خانی بوده که برای 
بچه هایش و بچه های رعیت هایش معلم می گرفته و گفته می شود تعدادی 
وکیل خوب در میان بچه های رعیت های او هست که امروز وکیل های مهمی 

در تهران هستند. 
براهیمی: تعبیر نگاه واقع بینانه بهتر از این 

خشونت  خواستیم  بگوییم  کــه  اســت 
کــمــتــری داشـــتـــه بـــاشـــد. مــرگ و مــیــر 

طــبــیــعــی بــــوده اســــت. وقــتــی کــوچ 
ــادی  آب  گوسفندان زی می کردند، 
می برده، بچه ها ساده می میرند و 
ممکن بوده زنی در راه زایمان کند و 
خود یا فرزندش از میان برود. از این 
جهت آن زمان زندگی شان با مرگ 
زندگی  ــت.  ــوده اس ب عجین  کاملا 
شهری مــا نیست کــه بــا بــیــرون از 

سعی  قبرستان ها  ساختن  شهر 
داریم مرگ را فراموش کنیم. 

 در ایــــن جــمــع هــمــگــی جــزو 
حضور  کــه  هستید  پیشکسوتان 

بیشتر شما روی آنتن می تواند بسیار 
کمک کننده باشد. این که کم کاری هایی 

پیشکسوتان  بــرخــی  ســـوی  از 
می بینیم ناشی از تمایل 

خــود آنهاست یا 
می شود 

آن را پای کم مهری گذاشت؟ 
نجاریان: هر کسی مهر ببیند، می آید و کار می کند. تلویزیون و سینما یا هر 
جای دیگر هم برایش فرق نمی کند. مثلا ما از آقای کاردان، آقای راعی یا دیگر 
عزیزان درخواست کردیم، لطف کردند، پذیرفتند و آمدند. با مهر کار کردیم 
و نتیجه اش خوب شد. به نظرم این گمشده تلویزیون است و 
برخی مدیران توجه کنند که با هنرمند با مهر برخورد 

کنند. 
 یکی از بخش های دشوار کار انتخاب 
ــرای شــخــصــیــت هــای قصه  ــ هــنــرمــنــدان ب
ــه بــــه تــعــدد  ــوجــ ــ اســـــــت. مــســلــمــا بــــا ت
کار  شخصیت ها در سریال آتــش و بــاد، 
شما سخت تر می شد. از سوی دیگر در 
این سریال هنرمندان در رده های سنی 
جوان ترها  حتی  می بینیم،  را  متفاوت 
که  ــد  ــ کــنــار پیشکسوتان حــضــور دارن
تجربه کمتری جلو دوربین داشتند. در 
این باره توضیحی بدهید که تا چه میزان 

زمان برای انتخاب بازیگران صرف کردید؟
کار  که  دستیار خیلی خوب داشتیم  نجاریان: 
انتخاب بازیگران به عهده او و گروه کارگردانی بود. 
کارهای  از ســوی دیگر من به همراه آقــای راعــی 
کرده بودیم و تعدادی از بازیگران جوان را  زیــادی 
می شناختیم و در شش ماهی که پیش تولید داشتیم 
کار، زمان داشتیم تا بعضی از بازیگران که  برای شروع 
دیرتر کارشان شروع می شد را انتخاب کنیم. در مجموع 
ــاد داشــتــیــم. بــرخــی هــا را مــن پیشنهاد  همفکری زیـ
مــی دادم و بعضی ها را آقای راعی. همچنین برخی 
هم دستیار پیشنهاد مــی داد تا این که به 
این انتخاب ها رسیدیم که شما 
شاهد آن هستید. به 
نظرم یک جمع 
خیلی خوب 
شد که هم 

از پیشکسوتان حضور دارند و از تجربیات بازیگری شان استفاده می کنیم و 
هم جوانان حضور دارنــد و از جسارت و انــرژی آنــان استفاده می کنیم. در 
مجموع به یک جمع قابل قبول در بازیگران رسیدیم که با همفکری آقای 
گی آقای  راعی و دیگر دوستان در طول کار صورت گرفت. از سوی دیگر ویژ

راعی این است که حرف ها را خوب می شنود و بهترین ها را انتخاب می کند. 
 بازیگران در این سریال با قدرت ظاهر شدند اما در این جمع، بازیگرانی 
ک نیت را خیلی در  داریم که مشابه این نقش  ها را داشتند مثلا محمود پا
نقش خان دیدیم یا آقای فلاح معمولا نقش های منفی بازی می کند. این 

انتخاب ها چطور صورت گرفت و چقدر با این نظر موافقید؟ 
کید  نجاریان: من در گذشته، سال های زیادی دستیار بودم اما باید تا

که در انتخاب خیلی دست مان بــاز نیست، مثلا بگوییم چون  کنم 
ک نیت چند بــار نقش خــان را بــازی کــرده، او را بــرای نقش  آقــای پا
ک نیت را از دست  خان انتخاب نکنیم. آن وقت است که هم آقای پا

می دهیم چون بازیگر بسیار خوب، توانا و همراهی 
است و هم کسی که بتواند نقش خان را خوب 

بازی کند، سوارکاری بلد باشد و قدرت کار 
داشته باشد، پیدا نخواهیم کرد. درست 
است می شد بازیگر دیگری برای نقش 
ــی شــایــد مثل آقــای  ســرخــو بــگــذاریــم ول
نادر فلاح یا نداریم یا خیلی کم بوده که 
کار بودند یا به ذهن ما  آن موقع یا سر 

نرسیده است. 
راعــــی: ایــنــجــا ایــــران اســـت و تــعــداد 
ــم. مهم این  مــحــدودی بازیگر داریـ
است که چطور به نتیجه می رسیم. 
ما به نتیجه رسیدیم؛ یعنی سرخوی 
ما بسیار سرخو است. فکر نمی کنم 

ک نیت قبلا خانی با این ابعاد  آقای پا
کرده باشد. بسیار خوب درآمده  بازی 

و همه چیزش را می پذیریم و ضعف ها، 
قـــوت هـــا، ظــلــم هــا و مــهــربــانــی هــایــش را 

می بینیم و سرخو هم همه اینها را درآورده. 
درمجموع از بازیگران این کار بسیار راضی 

هستم. نقش آقای فرخ نعمتی در سناریویی که نوشته شده بود و اهمیتی 
که الان در اجرا پیدا کرده را نداشت. آقای نعمتی به خاطر توانایی، تجربه و 
تلاش زیادی که کرد نقش را خیلی بهتر از متن آفرید. رابطه دو پیرمرد یعنی 
آقای جاویدفر و آقای فقیه که همیشه با هم هستند فوق العاده خوب درآمد 
و آدم قبول می کند که این دو در ایل 50 سال با هم رفیق بودند، انگار همدیگر 
کبری مبارکه  را حس می کنند و در صحنه هم دائم با هم بودند. زنده یاد کریم ا
خیلی خوب نقش را بازی کرد که چه حضور، چه صدا و چه اجرایی داشت. 
مهم این است گروهی که انتخاب می کنید درست باشد. مشکل ترین کاری 
که همیشه در کارگردانی دارم انتخاب و ترکیب بازیگران در کار است و خیلی 

رنج می کشم تا هماهنگ شود. 
له اسکندری( در ایل تصمیم های   در این سریال می بینیم بی بی کتا )لا

درســتــی می گیرد و بــهــادر به عنوان پــدر خــانــواده )حسین 
محجوب( با راهنمایی بی بی کتا مسیر زندگی را طی می کند اما 
این برخلاف تصورمان از تاریخ است، زیرا در تاریخ قبل از 
مشروطه زنان خیلی اجازه ابراز وجود نداشتند. چطور شد 
که تصمیم گرفتید بی بی کتا چنین نقشی در ایل داشته باشد؟ 
براهیمی: این موضوع به واقع بینی برمی گردد. ما تجربه ای 
که در دانشگاه و  که شاید خــلاف آنچه مطالعاتی  ــم  داری
فضای شهری شکل گرفته، باشد که زن ها در پستو بودند و 
چنین و چنان بودند و بعد آزاد شدند. از تجربه شخصی ام 
برای تان می گویم. مادرم یک زن چادری و سنتی بود که در 
خیابان حتما یک قدم پشت سر پدرم حرکت می کرد ولی 
تمام امور خانه دست مادرم بود و فعال بود و امور بیرون از 
خانه با پدرم بود و تمام تحصیلات ما دست مادرمان بود 
و پدرم نمی دانست کلاس چندم هستیم و هنوز هم تاثیر 
مادرم روی ما ماندگار است. معنایی که از سنت از طریق 
گفتمان غربی که زن چنین بود و چنان شد واقعیت ندارد. 
نمی توانم بپذیرم زنان در ایلات حق اظهارنظر نداشتند 
اما چیزهایی هست که شاید سابقه نداشته باشد. مثلا در 

مجالس حضرات زن نمی نشست و این شاید ابداع بود که از یک جاهایی 
کتا می نشیند و حرف می زند و رأیش مورد قبول قرار می گیرد. به  بی بی 
نظرم زنان نقش بسیار تعیین کننده ای در گذشته ایران داشتند و حق 
رأی زنان زودتر از خیلی از کشورهای اروپای شمالی به آنها داده شد که 
در مجلس آن زمان سروصدای زیادی ایجاد کرد اما تصویب شد. از لحاظ 
تاریخی هم عقب نبودیم. یعنی زمانی که در ایران حق رأی به زنان داده 
شد، در بعضی از کشورهای اروپای شمالی زنان مطلقا حق رأی نداشتند. 
از  تاریخی در خیلی  بازنگری  باید یــک  ــان  زن بــه نظر مــی آیــد مطالعات 
گفتمان دربیاورد و به  حوزه ها داشته باشد. یعنی خود را از اسارت یک 
سمت واقعیت برود و واقعیت تاریخی را بررسی کند. 
قسمت هایی که بی بی کتا در جمع حضرات 

که  نشسته در ســابــقــه تــاریــخــی نــدیــدم 
ممنوع اســت یــا از طــریــق شوهرش 

این کار را می کرده است. 
 این سریال به خاطر فضای 
طبیعی و زندگی عشایر بستری 

فراهم می کند که شما هم در کار نشان می دهید و می توانید قاب بندی های 
خیلی زیبا را نشان دهید اما از حدی بیشتر نمی شود و شما اسیر این 
فضای طبیعی و خانه های تاریخی نمی شوید که البته از نگاه ما مثبت است 
اما از یک طرف مخاطب انتظار داشته بیشتر چنین قاب هایی را ببیند. نگاه 

خودتان چه بود؟ 
راعی: وقتی متن خیلی خوب باشد، خودش اجازه نمی دهد شما هر کاری 
کنید. متن خیلی روشن و شیرین بود. هیچ جای این متن به قاب های اضافه 
نیاز نداشت. البته در بخش هایی هم نیاز داشتیم که تصاویری از بازار بزرگ 
قدیم شیراز نشان بدهیم، حتی برنامه ریزی هایش را کرده بودیم اما بودجه 

اجازه نداد این کار را انجام دهیم و گفتیم روی بازار بنویسید بازار شیراز. 
 با توجه به این که در کنار قصه اصلی سریال ما با خرده داستان های 
کار  ــه رو هستیم، طبیعی اســت نــگــارش متن  زیـــادی روبـ
باشد. برای نگارش متن چطور تقسیم کار را انجام دادید؟
گلبن: قبل از پاسخ دادن به پرسش شما باید بگویم دو 
کار تاثیرگذار بودند؛ یکی آقــای نجاریان و  نفر روی این 
دیگری آقای راعی. شاید تلویزیون، مدیران و مخاطبان 
کارهای جدی ببینند اما  که  بسیار علاقه داشته باشند 
ــای بزرگی  کار جدی اتفاقی رخ نمی دهد و حتما اراده ه
کاری، صبر و  گذشت، فدا گر  کار ا پشتش اســت. در این 
حوصله آقای نجاریان نبود، این سریال صد بار با سر به 
زمین می خورد. سناریو، اصلش مال آقای راعی است و 
وقتی او سناریو را به ما تحویل داد، کامل بود. کار کامل 
عبارت است از یک خط داستانی قوی، یک سری افراد و 
شخصیت های قوی که آقای راعی هر دو را داشت. آقای 
که به نقطه قابل قبولی رساندنش  راعــی متنی داشــت 
سپس ما همراه آقــای راعــی شدیم؛ یعنی ما آنچنان را 
کــردیــم؛ یعنی حتما یک چیز محکم و قرص  آنچنان تر 
ــی را  ــای راع ــود داشــتــه و مــا سعی کــردیــم، زحــمــات آق وج
کامل کنیم، به همین دلیل قلم زدیم و دیالوگ نوشتیم. 
دیالوگ های خیلی خوبی می بینید. آقای براهیمی یک سریال 30 قسمتی 
نوشته بود که در مورد سعدی و از داشته هایش در این کار هم استفاده کرد. 
چیزی که داریم می بینیم نتیجه کار جمعی رفقا و گفت وگوی دوستانه و 
همدلی با هم بود؛ یعنی ما مفتخریم در جمعی همدل بودیم. همه کسانی 
که به مجموعه ملحق شدند به کار اضافه کردند؛ یعنی آقای کاردان به قوام 
اضافه کرده؛ یعنی قوامی را آورده که از متن بسیار بالاتر است. تمام بازیگران 
کار آقای عاشوری مدیر فیلمبرداری سریال  کردند.  کار اضافه  چیزی به 
بیشتر از یک سر و گردن از کارهای مشابهش بالاتر است. همه برای این کار 
آورده هایی داشتند. این که گروهی جمع شدند و با وجود سختی ها اما با 

دل خوش این کار را انجام دادند، نتیجه اش دلپذیر است.
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بازخوانی  تاریخ در  هیاهوی  آتش و باد

براهیمی: 
 راجع  به این 
برهه های 

تاریخی 
کارهایی 

ساختیم اما 
از این نظر که 

تاریخ می تواند 
برای حال و 
آینده مان 

سازنده باشد، 
می شود گفت 

کم کاریم

 قهرمان قابل باور 
در ژانر خان رعیتی 

مــجــمــوعــه   هــای تــلــویــزیــونــی 
تاریخی به واسطه پرداختن 
به شخصیت ها و وقایع غالبا 
آشنا برای مخاطبان ، به ویژه 
که به مضامین حساس  آنها 
ــورد اجــتــمــاعــی  ــ ــرخـ ــ ــر بـ ــ و پ
و ســـیـــاســـی دوران هـــــــــــای 
ــف تــــاریــــخ ایــــــــران و  ــل ــت ــخ م

اسلام پرداخته اند ، همواره مخاطبان و طرفداران ویژه 
خــودشــان را داشــتــه انــد و بــه همین دلــیــل هــم آنــهــا که 
ساختار درست و جذاب دراماتیک داشته اند و در زمینه 
بازیگر و عــوامــل فنی دقیق و حــرفــه ای عمل  انتخاب 

کرده اند، ماندگار شده اند.
 مجموعه تاریخی آتش و باد هم که به مقطعی از تاریخ 
ایــران در دوران مشروطه خواهی در منطقه  پــرآشــوب 
رواج ظلم و بی عدالتی در ساختارهای خان  و  فــارس 
رعیتی آن دوران و حضور انگلیس در پس و پشت وقایع 
می پردازد ، به عنوان پــروژه ای بزرگ و پرهزینه بر اساس 
کــارگــردانــی او ساخته شد.  طرحی از مجتبی راعــی و به 
که سابقه  راعــی   با تجربه ای همچون مجتبی  فیلمساز 
کارگردانی فیلم هایی با حال و هوای تاریخی را در کارنامه 
خود دارد ، به خوبی می دانسته که طرح گسترش یافته 
گر پرداخت دراماتیک و جذابی  ایده ای که در سر دارد ا
نداشته باشد ، در همان چند قسمت نخست مجموعه ، 
مخاطبان بسیاری را از دست خواهد داد. آتش و باد، 
درامش را با معرفی شخصیت های اصلی دو طایفه با دو 
تفکر و رویه متفاوت در یک منطقه عشایری آغاز می کند و 
 پایه های روایت را بر بستری جذاب و تاثیر گذار  بنا می کند.

گــی مجموعه آتـــش و بـــاد  تــا مــیــانــه راه ،  مــهــم تــریــن ویــژ
رایج  کلیشه های  از  کــارگــردان  و  پرهیز فیلمنامه نویس 
که  شخصیت پردازی در مجموعه ها و فیلم هایی است 
به موضوع ظلم خان و رنج رعیت پرداخته اند . بهادر به 
عنوان کدخدای طایفه پازن حتی پس از کوچ ممنوع شد 
طایفه هم بر اساس سادگی ذاتی اش که از منطق روایت 
پیروی می کند ، یگانه  راه نجات طایفه را در جلب اعتماد 
خان می بیند و برای به دست آوردن این اعتماد از دست 
که قهرمان اثر از  رفته،  دست به هرکاری می زند . از آنجا 
کلیشه های قهرمان پردازی غیر قابل باور تا حدودی به 
دور است ، شخصیت های منفی هم به گونه ای پرداخت 

نشده اند که از همان ابتدا حمام خون راه بیندازند.
 پرداخت واقعگرای  این دو قطب خیر و شر در آتش و 
باد  در کنار کارگردانی سنجیده و قابل قبول راعی  و بازی 
درخشان بازیگران نقش های اصلی و به ویــژه حسین 
محجوب و نادر فلاح تا میانه پخش مجموعه ، مهم ترین 

گی های آن بوده است. ویژ
ــاره  ایــن مجموعه در  ــ البته  شــایــد قــضــاوت قطعی درب
ــای آن هــنــوز  پخش  ــش ه ــخ کـــه نــیــمــی از ب ــی  ــط ــرای ش
کمی زود باشد ولــی به نظر می رسد نگاه  نشده اســت، 
واقع گرایانه و به دور از شعارزدگی راعی در پرداخت وقایع 
و شخصیت ها در قسمت های بعدی مجموعه هم که به 
طور طبیعی حساسیت های روایتی آن به واسطه طرح 
مستقیم موضوع مشروطه و حضور انگلیسی ها بیشتر 
گر  ــه داشــتــه بــاشــد کــه ا هــم مــی شــود ، همچنان ادامـ
چنین شود ، مجموعه آتش و باد به رغم ضعف هایش 
در پرداختن به داستانک ها و شخصیت های فرعی 
بــه ویـــژه در مــیــان اطــرافــیــان ســرخــو و خــان و خود 
کشته شدن  کــه در قسمت 23 مجموعه و  سرخو 
خورشید و مادرش نمود بیشتری داشت، به یکی از 
مجموعه های شاخص تاریخی دهه اخیر سیما بدل 

خواهد شد.
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بخشی  شنیدن  بـــرای 
صــحــبــت هــای عــوامــل 
سریال آتش  و باد کیو 
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